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• مهمان شدن مرد عرب بر مصطفی)ص(

عرضه کرد ایمان و پذرفت آن فتی
آن شهادت را که فرخ بوده است

بندهای بسته را بگشوده است
گشت مؤمن گفت او را مصطفی

که امشبان هم باش تو مهمان ما
گفت والله تا ابد ضیف توم

هر کجا باشم بهر جا که روم
زنده کرده و معتق و دربان تو

این جهان و آن جهان بر خوان تو
هر که بگزیند جزین بگزیده خوان

عاقبت درد گلویش ز استخوان
هر که سوی خوان غیر تو رود
دیو با او دان که هم کاسه بود

هر که از همسایگی تو رود
دیو بی شکی که همسایه ش شود

ور رود بی تو سفر او دوردست
دیو بد همراه و هم سفره ی ویست

ور نشیند بر سر اسپ شریف
حاسد ماهست دیو او را ردیف

ور بچه گیرد ازو شهناز او
دیو در نسلش بود انباز او

در نبی شارکهم گفتست حق
هم در اموال و در اولاد ای شفق
گفت پیغامبر ز غیب این را جلی

در مقالات نوادر با علی
یا رسول الله رسالت را تمام

تو نمودی هم چو شمس بی غمام
این که تو کردی دو صد مادر نکرد

عیسی از افسونش با عازر نکرد
از تو جانم از اجل نک جان ببرد
عازر ار شد زنده زان دم باز مرد

گشت مهمان رسول آن شب عرب
شیر یک بز نیمه خورد و بست لب

کرد الحاحش بخور شیر و رقاق
گفت گشتم سیر والله بی نفاق

این تکلف نیست نی ناموس و فن
سیرتر گشتم از آنک دوش من
در عجب ماندند جمله اهل بیت

پر شد این قندیل زین یک قطره زیت
آنچ قوت مرغ بابیلی بود

سیری معده ی چنین پیلی شود
فجفجه افتاد اندر مرد و زن

قدر پشه می خورد آن پیل تن
حرص و وهم کافری سرزیر شد

اژدها از قوت موری سیر شد
آن گدا چشمی کفر از وی برفت

لوت ایمانیش لمتر کرد و زفت
آنک از جوع البقر او می طپید
هم چو مریم میوه ی جنت بدید

میوه ی جنت سوی چشمش شتافت
معده ی چون دوزخش آرام یافت
ذات ایمان نعمت و لوتیست هول
ای قناعت کرده از ایمان به قول

مرد  شدن  مهمان  داستان  خلاصه   •
عرب بر محمد)ص(

مرد عربی پیامبر را می بیند و اظهار مسلمانی 
می کند! محمد هم شهادتین را به او می گوید 
می گردد،  مؤمن  و  می کند  تکرار  مرد  و 
امشب  که  می خواهد  او  از  پیامبر  سپس 

مهمان آن ها باشد!
مرد عرب تعارف مصطفی را این گونه پاسخ 
می دهد و می گوید: به خدا من تا ابد مهمان 
توأم هرجا که باشم و به هر جا روم، آزاد 

شده ی تو در این جهان و سرای باقیم، همیشه 
برخوان تو مهمانم و هرکس که از این سفره 
بگریزد، استخوان گلویش را می گیرد و اگر 
غیر،  بر  و  رود  تو  غیر  خوان  سوی  کسی 
مهمان شود، دیو با او هم کاسه و هم سفره 

است !
باز  رود،  بیرون  تو  همسایگی  از  هرکس 
هم سفره اش  و  همراه  و  همسایه  دیو  همان 
می شود، اگر بر اسب نشیند ، دیو با او همراه 
و هم نشین است، اگر همسرش از او باردار 
شود و بچه ای پا بگیرد، دیو در آن آمیزش 
با او شریک بوده ! پس کسی که از تو دور 
باشد و دعوت تو را نپذیرد، دیو در همه چیز 

با او شریک و رفیق است ! 
غیب  از  پیامبر  که  است  نقل  علی)ع(  از 
کامل  من  را  رسالت  روشن  گفت:  به طور 

نمودم و مانند خورشید روشن ساختم !
و این کاری که یا رسول الله تو کردی صد ها 
مادر برای فرزندش نکرد، عیسی با افسونش 
توسط  که  عازری  چون  نکرد ،  عازر  برای 

مسیح زنده شده بود! باز مرد!
مهمانش  شب  آن  عرب  رسول ،  اصرار  با 
و  می نوشد  را  بز  یک  شیر  نصف  می شود، 

سیر می شود !
سیر  تا  بخور  باز  می کند که  تعارف  پیامبر 
گفت:  است!  کم  تو   برای  غذا  این  شوی ، 
هر  از  نمی گویم  دروغ  شدم،  سیر  » به خدا 

شب من سیر تر شدم!«
اهل بیت پیامبر تعجب می کنند و می گویند 
)چراغ(  قندیل   این  که  است  ممکن  مگر 
که  آنچه  شود !  پر  روغن  قطره  یک  از 
به اندازه ی خوراک یک پرنده کوچک است 
بتواند یک پیل را سیر کند ؟  صدای پچ پچه 
افتاد بین جمع که این مرد عرب به اندازه ی 

یک پشه غذا  خورد و می گوید: سیر شدم !

غذای  از  اژدها  که  است  شگفت آور 
مورچه ای سیر گردد !

• تحلیل داستان مهمان شدن عرب بر 
مصطفی )ص(

اندیشه ی  داستان ،  این  خلق  از  پس  مولوی 
خود نسبت به دین اسلام و مسلمانی را مطرح 
می سازد و با زیرکی و ذوقی سرشار از دینی 
که خود آن را پذیرفته دفاع و  جانب داری 

می کند و می گوید: 
»آن گدا چشمی کفر از وی برفت  

لوت ایمانش لمتر کرد و زفت «  
گرویده ،  اسلام  به  کفر  از  عرب  این  چون 
طمع و گدا چشمی از او  دور شده ، و خوراک 

ایمانش او را فربه و چاق می کند !
»آنک از جوع البقر او می طپید

همچو مریم میوه جنت بدید«
بیماری  نوعی  الکلب،  جوع  یا  البقر  حوع 
است، که فرد هرچه بخورد، سیر نمی گردد، 
حالا این شخص پرخور که هرچه می خورد، 
سیر نمی شد، چون مسلمان شده و دین خاتم 
را پذیرفته، مانند مریم، مادر عیسی از بهشت 
نه  معنوی،  تغذیه ی  یعنی  می شود!  تغذیه 

مادی!
»میوه ی جنت سوی چشمش شتافت
معده ی چون دوزخش آرام یافت«

عرب تازه  مسلمان، انگار که چشمش میوه ی 
آرام  جهنمش  مانند  معده ی  و  دید  بهشتی 
البقرش درمان می گردد و دیگر  شد، جوع 

پرخوری نمی کند!
»ذات ایمان نعمت و لوتی ست هول

ای قناعت کرده از ایمان به قول«
ذات ایمان اینست که تو از خوراک و طعام 
بستی  که  قولی  با  بکشی،  دست  ترسناک 
امساک  راه  گشتی،  مسلمان  پیمانی که  و 

هراس  و  هول  و  گرفتی  پیش  قناعت  و 
قبل  مانند  طعام  به  چون  نداری،  گرسنگی 
نمی نگری و آن را برای درک کمال معنوی 

تناول می کنی، نه پرورش مادی!
را  ادیان  سایر  پیروان  مولوی  بیت،  این  در 

دیو زاد می داند: 
»ور بچه گیرد از او شهناز او

دیو در نسلش بود انباز او«
چون  نپذیرفته،  را  خاتم  نبوت  که  کسی 
همسرش از او حامله شود،  دیو در آمیزش 

با او شریک بوده و نسلش دیو زاد است!
زیبای  اسم  که  شهناز  نام  بردن  به کار 
نبوت،  منکر  همسر  برای  ایرانی ست، 
ایرانیست،  زنان  و  نام  این  به  کم لطفی 
ایرانیان  منظورش  تلویح،  در  چون 
که  اسلامی  حکومت  به  که  است  زرتشتی 
جزیه  بود،  کرده  تصرف  را  سرزمینشان 
 دادند و بر دین خود باقی ماندند و مسلمان 

نشدند!
ادامه دارد...

» دین در تفکر مولوی«
قسمت ششم    محمد رجبی بررسی افکار و عقاید جلال الدین محمد بلخی 

 تأثیر صبر و شکیبایي و گذشت در زندگي مشترك
محمدعلي مختارزاده/ كارشناس حقوق و عضو شوراي حل اختلاف كازرون

تفاهم در زندگي مشترک، صبر و  به  با طلاق و جدایي و رسیدن  مبارزه  راه های  از  یکی دیگر 
شکیبایی و گذشت زن و یا شوهر نسبت به یکدیگر است. صبر و شکیبایی و گذشت باید دو طرفه 
باشد و البته منطقي و آگاهانه؛ زیرا اگر این صبر و شکیبایي و گذشت یک طرفه باشد باعث ایجاد 
فاصله بین زوجین و تقویت رفتار نامطلوب زن و یا شوهر مي شود. عامل دیگری که در زندگی 
زناشویی بسیار حائز اهمیت است ولی کمتر به آن پرداخته می شود؛ هنرگوش دادن و نحوه سخن 
گفتن زوجین است، گاهي اوقات زن و یا شوهر به درستي و با دقت، به صحبت هاي طرف مقابل 
خود گوش نمي کنند و یا حاضر نیستند جوابي دریافت نمایند و لذا غافل از اینکه ممکن است این 
جواب منطقي و قانع کننده باشد صحنه را با پرخاشگري و توهین ترک مي کنند، شاید این حرکات 
منفي و بي صبري ها، جرقه اي است براي روشن نمودن شعله طلاق و فروپاشي کیان خانواده؛ بنابراین 
به نظر مي رسد دقت و توجه به صحبت هاي همسر و مفاهیم آن ، به موقع صحبت کردن و سخن مفید 
گفتن همراه با صبر و شکیبایي و گذشت، یکی از عواملی است که به درک متقابل زوجین کمک 

به سزایی می کند و این امر باعث می شود که بحث به مشاجره و تنش کشیده نشود. 
با نگاهي گذرا به ارقام موجود درباره طلاق مي توان دریافت که نهاد خانواده به ویژه در میان جوانان 
از قداست پیشین برخوردار نیست و از آنجا که بنیان خانواده بر اساس اخلاق و فطرت پاک انسان ها 
بنا نهاده می شود، لذا زن و شوهر نسبت به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند که مي بایست به آن عمل 

کنند، که این امر با عنایت به اهمیت نهاد خانواده امری است بدیهی. 
متأسفانه امروزه بعضي از زوجین به جاي به کار بردن صبر و شکیبایي و گذشت در زندگي مشترک 
و جویا شدن راه حل مناسب در خصوص رفع مشکلات شان، به تعهدات خود عمل نمي کنند و در 
لذا در گیرودار مسائل و اختلافات  از لجبازي و توهین به طرف مقابل، استفاده مي کنند و  واقع 
زندگي مشترک شدیداً دچار مشکل مي شوند تا جایي که قادر به ادامه زندگي مشترک نیستند و در 

نهایت با استفاده از شیوه طلاق به زندگي در زیر یک سقف خاتمه مي دهند. 
باشند، خانواده و  مقابل یکدیگر صبر و شکیبایي و گذشت داشته  اگر زن و شوهر در  بنابراین 
زندگي مشترک آنان، به سمت و سوي عشق و مؤدت و مهرباني سوق پیدا مي کند و مسیر درست 
را انتخاب مي کند، و روابط بین زن و شوهر همواره دوستانه تر مي گردد و با صبر و شکیبایي و با 
وفاداری و گذشت نسبت به یکدیگر، زندگی را رونق بخشیده و به آن صفا مي بخشند. در نتیجه، 
اینکه اخلاق ، صبر، شکیبایي و گذشت زن و شوهر نسبت به یکدیگر است که می تواند در روابط 
صمیمي و دوستانه آنان مؤثر بوده و از بسیاري تنش ها و جدایي ها و طلاق ها جلوگیري کنند و یا 
زندگي شان را محکم تر سازند و در کنار هم آرامش داشته باشند، تا جایي که مشاجره، درگیري و 
یا جدایي و طلاق، هیچ جایگاهي در زندگي مشترک شان نداشته باشد و با عشق و صمیمیت با هم 
زندگي کنند و در نهایت باعث شود که زن و شوهر به جاي اینکه به فکر قانون و ضمانت اجرای 

آن باشند، به این جمله توجه کنند: صبر، شکیبایي و گذشت در زندگي مشترک.

خانواده در اسلام کانون مقدسی است و یکی از پله های رفیع رسیدن به خلافت الهی است. ازدواج 
امری فطری و نیاز طبیعی هر مرد و زنی است که می باید در زمان و موقعیت مناسب خود انجام 
گیرد ››و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الی ها و جعل بینکم مَوّده وَ رحمَه انّ 

فی ذلک لّایات لقوم یتفکرون‹‹
»این از نشانه های خداوندی است که در نظام آفرینش خود مرد و زن را می آفریند و در میان 

آن ها دوستی برقرار می کند تا در زندگی مشترک آسایش و آرامش داشته باشند.«
ازدواج  مناسبی  فرد  با  فرزندش  که  است  این  خانواده  هر  ذهنی  و  فکری  دغدغه های  از  یکی 
اگر  به ویژه  باشد  خوشبخت  به عبارت دیگر  باشد  داشته  زحمت  بدون  و  راحت  زندگی  و  کند 
فرزند آن ها دفتر است؛ ولیکن متأسفانه همیشه این آرزوها جامه عمل نمی پوشد و گاه وضع 
زندگی فرزندشان بسیار اسفناک است مادر این مقوله می خواهیم بدانیم چرا چنین می شود. اشتباه 

کجاست؟
چهل سال است با قانون سروکار دارم بارها قوانین خانواده عوض شده اند ولی هیچ گاه نتوانسته 
است این معضل جامعه را حل نماید و حتی التیام ببخشد گاهی نتایج بدتری را هم به همراه داشته 

است چرا؟
به همراه  این تلخ کامی را  تجربیات سالیان دراز در دادگاه های مختلف ازجمله دادگاه خانواده 

داشته که متأسفانه این مشکلات بوده و هست و خواهد بود. چه باید کرد؟
مسلماً مسائل اجتماعی به ویژه پیرامون روابط خانوادگی بسیار پیچیده است و بسیاری از جامعه 
شناسان و نظریه پردازان در قبال آن اظهار عجز کرده اند بدون آنکه علت آن را دریابند و یا به 
این علت ها اشاره کنند و مأیوس گشته اند و هر دیدگاه و برنامه ای درنهایت منجر به شکست 

شده است چرا؟
هدف ما از پرداختن به این مسائل آن است که روزنه های دیگری بازکنیم تا شاید جلوی این همه 
طلاق ها را که نتایج فاجعه آمیزی برای جامعه دارد بگیریم. بیش از نصف ازدواج ها به طلاق منجر 
می شود و یا کانون جهنمی خانواده صحنه نبرد روزانه والدین است و پست ترین و رکیک ترین 
کلمات کام زوجین را کثیف و آلوده می کند. معلوم نیست گناه فرزندان این گل های زیبا و 
معصومی که در این جهنم می روید چیست؟ چه کسی مقصر است؟ چه کسانی مقصر هستند؟ 
چرا گناه خود را به گردن دیگران می اندازیم؟ چرا گناه خود را به گردن نمی گیریم؟ بلی همه ی 
ما مقصر هستیم و کسی مبرّی نیست. مشکل از کجاست؟ هر فرد انسان در دنیای درونی خود 
با ساختار شخصیتی خاص خود زندگی می کند. ساختاری که تحت تأثیر عوامل گوناگون چون 
زن وراثتی، شرایط زیست محیطی وضعیت جسمی و روانی و غیره ایجادشده است که درحال 
تکوین به صورت کمال یا درحال اضمحلال است و این می تواند ناشی از شرایط زمانی و مکانی و 
شغلی و یا بستگی به نوع ارتباطات جمعی و میانگین هوشی در تجزیه وتحلیل رویدادها و برخورد 
اندیشه ها باشد تغییراتی که در دانشگاهی به وسعت جامعه یا در عصر ارتباطات به گستردگی 
کلیه جوامعی باشد که با خط ارتباطی، فرهنگ و بینش خود را به فرد تزریق می کنند گاهی 
اثرات آن در حدی است که ساختار فرد چنان دگرگون می شود که با ساختار قبلی او کاملًا 
مذهبی  فلان  از آن هستیم.  زیادی  نمونه های  است که هرروز شاهد  امری  این  و  است  متضاد 
متعصب بی دین شد. فلان آدم مؤدب بسیار بی تربیت شد. فلان آدم سربزیر عیاش و شرور شد 
و یا برعکس از خصوصیت بدو اهریمنی به دور شده و فردی خوب و صالح گردید. از طرفی 
نیز روحیه تنوع خواهی و خستگی از وضع موجود نیز فرد را می تواند از وضعیت قبلی جدا کند 
و ساختار شخصیتی مجزا از آن را شاهد باشیم؛ و این ها همه از انسان موجودی متغیر می سازد. 
هیچ کس نمی تواند ادعا کند که همان فرد ده سال پیش است بدون هیچ گونه تغییری مگر مشکل 
جمود فکری داشته باشد یا امثال آن که بسیار نادر است و صحبت ما از عموم است نه خواص. 
بدیهی است وضع قواعد و مقرراتی ثابت بر روی این متغیرها که نمی تواند پایگاه استواری باشد 
بنابراین ضرورت مداخله قدرت مافوق  انسانی است؛  از حیطه قدرت  غیرممکن است و خارج 
و  متجلی  بیشتر  باشد  خانواده  کانون  در  به ویژه  بشری  سعادت  تضمین کننده  بتواند  که  بشری 
آشکار می شود. ضرورت ایمان به احکام دینی و اجرای آن که مبشر هدایت بشر به سوی مدینه 
فاضله است. آنچه که سعادت دنیوی و اخروی انسان ها در آن نهاده شده است بیشتر احساس 

می شود ولی چه کسانی در این صراط مستقیم همواره قدم می زنند؟
دین در نماز و روزه خلاصه نمی شود این دو دروازه های ورود به دستورات دینی است در داخل 
این شهر مقدس که مدینه فاضله است سعادت بشری نهفته است کافی نیست از جلوی دروازه ها 

رد شوی و انتظار سعادت داشته باشی. 
متأسفانه امروزه لجام گسیختگی دینی معضلات فراوانی را دامن گیر خانواده ها کرده است. روز 
یا  و  ازهم گسیخته شده  خانواده ها  می شود.  افزوده  آمار طلاق  بر  و  رفته  بالا  ازدواج  بروز سن 
همسران با تلخ کامی همدیگر را تحمل می کنند وبر ناهنجاری های که برای فرزندان ایجاد می شود 
نظاره می کنند بدون اینکه احساس گناه کنند و این ها ناشی از انتخاب غلط شریک زندگی است.

پیامبر اکرم )ص( می فرماید: »دنیا متاع است و بهترین متاع زن صالحه است«
و نیز می فرماید: »معمولًا زنی می گیرند به خاطر ثروت واصل و نسب یا زیبایی و یا به خاطر 

دینداریش تو زن مؤمن را برگزین وگرنه پشیمان خواهی شد.«
ما در مقام موعظه و تبلیغات دینی نیستیم و چنین توان و بضاعت علمی هم نداریم بلکه اندوخته 
این معضل و مشکل  با  اختیار خوانندگان بگذاریم که  تجربیات قضایی خود را می خواهیم در 
جمعی که هر فردی با آن روبه روست چگونه برخورد و چاره جویی کند. یکی از راهکارهای 
شایسته الگوی فکری طرفین است که مناسب هم به یقین دینی رسیده باشند و مؤمن بر احکام آن 
باشند و در این راه خودفریب نباشند و جمود فکری هم نداشته باشند بررسی کنند مطالعه کنند، 
شک کنند تا به یقین برسند. دین داری سنتی برای کسانی خوب است که زمان یا مجال مطالعه یا 
شرایط آن را ندارند. کمتر ممکن است دیده شود دو فرد دین دار و معتقد زندگی نابهنجار داشته 
باشند چه برسد که به فکر طلاق و جدایی باشند. پس مؤمن بودن و با مؤمنه شریک زندگی شدن 
یکی از راه های ایدئال است. آرامشی که دلواپسی های خیانت و هرزگی در آن راه ندارد عواملی 
که زندگی را تلخ می کند. روی سخن ما با مردم عادی و شریف است با افراد خاص کاری نداریم.
کم نیستند زنانی که با داشتن شوهر دامن عفاف آن ها آلوده است و چه بسا که به همیاری فاسق 
خود شوهر بینوای خود را با داشتن چند فرزند کشته اند. کم نیستند شوهرانی که علی رغم داشتن 
همسر خوب به عیاشی خود می پردازند و حتی نسبت به فرزندان خود بی عاطفه و بی مسئولیت 
هستند. کم نیستند زنانی که مورد آزار و اذیت نامردهایی قرار دارند که دور از خوی و خصلت 
انسانی هستند. فاجعه است جایی که نوامیس مردم حتی محارم خود آن ها از تعرض این دَدمنشان 
در امان نیستند این ها دل مرده اند و سخن بر آن ها کارگر نیست گوشی ندارند تا شنوا باشد غرق 
اندیشه های نیک را می بلعد و آن ها غرق لذت شیرینی  منجلابی هستند که مرداب ذهن آن ها 
عسلی هستند که جز زهر هلاهک نیست »گفتند دل های ما خفته است که سخن تو در وی اثر 

نمی کند. گفت کاش خفته بود که خفته را بجنبانی بیدار شود دل های شما مرده است.«
 )ما همه مشتی ضعیف و ناتوان/ نی پر و نی بال و نی تن نی روان(

 بنابراین برای ادامه بحث می باید عده ای از افراد را از شمول قواعدی که می تواند ضامن بقای 
زندگی مشترک باشد خارج کنیم؛ و بعد موضوع نحوه ازدواج و چگونگی همسرداری را از هم 
جدا کنیم و الگوهای فکری خود را در این دو امر خطیر به نحوی تنظیم کنیم که گرمی کانون 
خانوادگی را که ضامن بقای آن است تداوم  بخشیم. در ادامه به موضوع چگونه ازدواج کنیم و 

چگونه به زندگی مشترک ادامه دهیم خواهیم پرداخت.

چرا طلاق؟ 
نوشته: خسرو غفاری کیا/ مستشار محاکم تجدیدنظر استان فارس


